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چه اصراری هست که اکثر سازمانهای سیاسی چپ و راست، قیام سال پنجاه هفت را انقلابی شکوه مند میخوانند ؟.

آیا آنها پس ازگذشت سالها به فاکتهای بیشتری احتیاج دارند  که بتوانند تحلیل موثقی اراییه دهند؟.

آیا در هیچکدام از آثار مارکسیستی نوشته ای در مورد انقلاب نیست  که آقایان درک کنند انقلاب یعنی چه؟. 

آیا میتوان جا بجایی قدرت را یک تحول اساسی در سیاست اقتصاد و فرهنگ توده ها دانست و آن را "انقلاب" ارزیابی نمود؟.

شاید آقایان شرمشان میشود که خروارها کاغذ سیاه شده در مدح "انقلاب" و همراهان "خمینی" را به دور ریخته، و واقعییت را آنگونه که بود، ارایه دهند.

 آنها تغییر چهار کابینه  رژیم شاه در طی یکسال، برای به کنترل در آوردن اعتراض توده های مردم نمیبینند.

  آنها تمامی بند و بستها و تبانی های سران رژیم شاه با ملایان را نادیده میگیرند. 

آنها شرم دارند  که بگویند حاکمییت ج اسلامی، ادامه حاکمییت شاه بوده و هست، چون خود آنان در هنگام شکل گیری  حاکمییت  اسلامی بر اساس منافع تاکتیکی و گروهی  و احیانا شریک شدن در قدرت دولتی سکوت کردند.

تمامی تحلیلهای بعدی  این آقایان بر پایه تحلیل آبکی  از قیام سال پنجاه و هفت صورت گرفت.

 مجاهدین در ابتدا خواست ارتش "میلییشیای" خود را در اختیار حاکمییت به "اصطلاح انقلابی" جدید قرار دهد. آنها میخواستند با این خوشخدمتی مانند دیگران سهمی در حاکمییت داشته باشند.

انواع و اقسام ریز و درشت های رژیم سابق،  از لیبرالها گرفته تا سیاست گذاران امپریالیستی مانند" تیمسارمدنی"، برای ریاست جمهوری کاندید شدند.

 قانون اساسی حاکمیت توسط دولت موقت نوشته شد. نویسندگان قانون اساسی آگاهانه "جمهوری" را در کنار "فقیه" قرار دادند.  و خود نیز بعدها قربانیان  حماقت شان گردیدند.

اکثرییت و حزب توده، یکی از وحشی ترین  حاکمییتهای جهان را "خلقی و ضد  امپریالیست"  قلمداد میکرد. آنان از حاکمییت ج اسلامی خواهش میکردند که" پاسداران را به سلاحهای سنگین روسی  مجهز کنند". این آقایان
خودشان را به کوچه علی چپ میزدند و نمیخواستند بفهمند که بخش بزرگی از در آمد حا صله نفتی، در دوران حاکمییت شاه، صرف خریداری  توپ و تانک میشده. ایران زرادخانه  اسلحه و مهمات غرب بود. ضرورتی بروارد کردن اسلحه روسی نبود. ولی این آقایان درک شان از انترناسیونالیسم فراموش کردن منافع ملی و مردم ایران  که در طی جنگ هشت ساله تکه پاره میشدند بود،  و پر کردن جیب کشور برادر، روسیه. 

 سی و سه سال از قیام سال پنجاه و هفت میگذرد. قیامی که بر بستر آن معامله شد. قیامی که امامه و عبای اسلامی بایستی جای انیفورم پوشان شاه اللا هی را میگرفت. قیامی که در خیابانها مانند هفده شهریور خون جاری میشد و در پشت پرده های معامله ابزارهای آشتی و ا نتقال قدرت مانند بازرگان، بهشتی و رییس سازمان اطلا عات شاه "مقدم" با نظارت "هویزر" در آرامش   کامل برای انتقال قدرت تبادل نظر میکردند. همه چیز آماده میگشت تا قدرت جا بجا شود. هنگامی که خمینی در پاریس اقامت داشت سازمان سیا توسط ماموران خود با نزدیکان خمینی مانند "یزدی"، "قطب زاده" و  "بنی صدر" مداوم در ارتباط بود.

سرهنگ توکل که امروز مدافع اصلاح طلبان شده و در نیمروز قلم فرسا یی میکند.  مینوشت "قبل از آنکه قیام مردم رادیکالیزه شود و کل سیستم در هم شکسته شود و  کمونیستها دست بالا را بگیرند باید چاره ای اندیشید". مرد دوم ملایان مانند آیت اللا شریعت مداری  بین نخست وزیری و ملایان همقطار خود مداوم  درحرکت بود وتلاش در آشتی  و پیوند دادن آنان بود.

ملایان درروز عاشورا وتا سوعای  حسینی توسط سازمان اطلاعات وشهربانیهای کشور اجازه گرفتند که  لباس به اصطلاح  "رزم پوشیده" و در میان خلق به مراسم عزاداری بپردازند. در تمام مدت دو روز ملایان و افراد وابسته به سازمان اطلا عا ت شاه تلاش داشتند شعارهای "مرگ بر شاه"  یعنی "سرنگونی طلبی" را تقبیح  کنند . 

شعارهایی مانند" اتحاد, مبارزه, پیروزی"  شعاری کمونیستی قلمداد میشد. به تظا هرات کمونیستها، توسط ارازل و اوباشان حزب اللاهی حمله میشد. ملایان تظا هر کنندگان را متهم به "شیشه شکن ، "تند رو" و  "وابسته به بیگانه" قلمداد میکردند. حزب للا در ادامه شرارت، "سینما رکس آبادان" را به خاطر انتقام از مردم و پیروی نکردن از  شعایر اسلامی و دیدن فقط یک فیلم "گوزنها" به آتش کشیدند و بیش ازچهار صدو پنجاه انسان را زنده زنده سوزاندند. فیلم گوزنها به شکل بسیار ضعیفی قرار بود تداعی کننده مبارزه مسلحانه باشد، ولی برای  مذهبیون خشک مغز قابل تحمل نبود. 

ملایانی مانند "شریعتمداری" با پادویی از مقامات رژیم شاه اجازه گرفتند که ملایان بتوانند به همراه مردم به روزه خوانی در خیابانها در روزهای "تاسوعا و عاشورا" بپردازند. در  آغاز روز تظاهرات تاسوعا عاشورا هنگامی که ملایان با توده های خشمگین و شعارهای رادیکال روبرو شدند فرار را بر قرار ترجیح داده و به گوشه های مساجد و منازلشان  پناه برد.

  خلق به تنهایی در مصاف با ارتش و پلیس صدها کشته داد. تلاش ملایان مبنی بر کانالیزه کردن شورشها و قیامهای شهری که متاثر از سازمانهای سیاسی چپ بودند، نتیجه نمیداد. توده های مردم بلاخره با مشعلی که درسال چهل و نه در سیاهکل و سپس در همه شهرهای ایران بر افراشته شده  بود، برای قیام نوزده بهمن آماده شدند. مردم ایران با پیروی از آغازگران مبارزات انقلابی ، به یاری همافران آمده و پادگانها را تسخیر نمودند.  

 خمینی مانند بسیاری از ملایان با دیدن شورش خلق در روزهای بیست یک و بیست ودو بهمن اعلامیه داد که "من هنوز دستور جهاد نداده ام". سرانجام  چند هفته  پس از قیام  و تسلیح عمومی مردم، "خمینی" به همراه رییس جمهور وقت "آقای بنی صدر" دستور جمع آوری سلاحها را داد.

در آغاز هجوم خلق  به پادگانهای ارتش، ساواک و شهربانی و تسلیح عمومی خلق تعداد زیاد ی از ژنرالهای ارتش به خدمت امام که اکنون مدتی بود توسط هواپیمای فرانسوی بر زمین نشسته بود لبیک گفنند. ارتش , ساواک و پلیس  آماده بود به خدمت زیر حاکمییت جدید بپردازد. 

ساواک و ارتش در مقابل چشمهای بهت زده خلق به خیابانها سرازیر شده  و هر کدام با خود عکسهای خمینی حمل میکردند.

آرتش در همان ماههای اول پس از قیام در هجوم به کردستان  جنایت پیشگی خود رابه اما مشان  نشان دادند ." صباقیان" وزیر جنگ بعدها در هجوم ارتش به کردستان  مصرانه ازدولت میخواست که  "نظامیان اخراجی به کارشان برگردند". او تلاش میکرد موشکها و فانتومهای اف شانزده که قراردادهایش در زمان حاکمییت شاه با آمریکا بسته شده بود به ایران وارد کند.

هر گونه تشکل مردمی   مانند سندیکا اتحادیه با خشونت و ترور حزب اللا ی حاکم پاسخ داده میشد. بیش از دویست و هشتادو پنج اتحادیه و سندیکای کارگری  و دهقانی توسط دولت سرمایه داری اسلامی نابود شدند. رهبران توده های مردم و نمایندگان کارگری در مقا بل کارخانه ها .و در مقابل چشم کارگران  ترور میشدند. هواداران ج اسلامی با بمب گذاری و به آتش کشیدن ساختمانهای ودفاتر تشکل های مردمی جریح تر از امامشان علیه خلق بسیج شدند.                                                                                                                         ر فرمیستها ادعا می کنند که "ملایان با  تشکیلات عریض و طویل و مساجد دارای  پایگاه توده ای وسیع بودند". آنها ادعا میکنند که "نیروهای روشنفکر توانایی مقابله با حاکمییت جدید را نداشتند".

کسی نمی خواهد بگویید که آن کدام نیرو میتوانسته باشد که با تفکرات عقب مانده مقابله کند؟. آیا مجاهدین میتوانستند با اسلام "امام خمینی" و "پدر طالقانی" مقا بله کنند؟. 

آیا آن نیرو میتوانسته حزب توده و اکثرییت باشد که در تحلیل هایشان "امام"  و حاکمیت را "ضد امپریالیست" ارزیابی میکرد؟

 سایر احزاب اپورتونیست نیز با تحلیل های خود از حاکمییت مردم را بیشتر در توهم قرار میدادند.

آنهایی که ادعا می کنند که "ج اسلامی دارای پایگاه توده ای بود" و کسی یارای مقابله با حاکمیییت ج اسلامی را نداشت، بایستی به این سوال پاسخ دهند که چرا مردم پس از قیام بهمن ماه در کردستان , بلوچستان, تهران, جنوب ایران, صیادان انزلی و آذربایجان علیه سیاست  ج اسلامی  اعتراض کردند؟. اگر حاکمییت ج اسلامی  دارای" پایگاه توده ای" بود چرا با بمب گذاری و ترور مخالفین آغاز کرد؟ چرا در کوچه و خیابان به زنان معترض  حمله میکردند؟. چرا ج. اسلامی  که  اکنون  تمامی ارگانهای قانونی و غیر قانونی که در قانون اساسی ثبت شده بود و در دست داشت،  به زور  متوسل می شد؟ . مگر نه این بود که مردم مخالف سیاست حاکمییت بودند؟.

شاید بعضیها ادعا کنند، که مخالفین حاکمییت اسلامی به لحاظ کمی زیاد نبودند و توانایی مقابله نداشتتند. ولی باید دانست که آیا کمییت مهم هست یا کیفییت.آیا هنگامی که نیروهای کاری مانند زنان  پرستاران، کارگران، دیپلمه های بیکار و روشنفکران به خیابانها میریزند و علیه سیاست "حجاب اجباری" اعتراض میکنند،  مهم هستند یا گله ای از حزب الله که با چاقو و زنجیر به جان آنها می افتاد.

 کدام یک توده مرد م بودند. آیا میلیونها جوان آکتیو  که پس از قیام  در  سازمانهای سیاسی متشکل شده بودند و نیروهای کاری آینده کشور را تشکیل میدادند  جزو توده بودند یا تعدادی حزب اللا که به فرمان امام مینهای جبهه را خنثی میکردند و یا این که با توپ و تانک به کردستان برای مقابله با کفار بسیج میشدند.

درکی که ازقیام سال پنجاه وهفت توسط احزاب و بسیاری دیگر آگاهانه و نا آگاهانه ارائه داده میشود غیر علمی وغیر مارکسیستی میباشد. در هیچکدام از ادبیات مارکسیستی نه تنها قرابتی بین مذهب و دموکراسی وجود دارد، بلکه پیش شرط برقراری دموکراسی از میان برداشتن قوانین غیر انسانی مذهبی و "جدایی دین از دولت" میباشد. نمیتوان حاکمیتی را که تمامی قوانین آن و حتی خصوصی ترین مسائل مردم متاثراز  مذهب است، "حاکمیتی دموکراتیک" دانست.

انقلاب به مفهوم اصلی آن ابتدا سرنگونی  رژیم  ضد خلق و ایجاد صدها ارگانهای اجتماعی  سندیکاهای کارگری  میباشد که خود محصول سالها تجربه مبارزاتی خواهد بود است. انقلاب یعنی تحول بنیانی در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی .

سرنگونی یک رژیم به تنهایی به مفهوم انقلاب شکوهمند و پایان یک حاکمییت سرمایه داری  نخواهد بود بلکه   آغاز یک کار بسیار طولانی توسط ارگانهای مستقل توده ای برای رسیدن به اهداف انقلاب خواهد بود. انقلابی که توده ها به همراه سندیکاها اتحادیه ها و سایر  ارگانهای  دیگر توده ا ی  وزیر یک سقف متحدانه آ ن را به سر انجام خواهند رساند.
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